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 ديوی مست 

 آتش زدند به پيکرم ، فرياد رسم کو ؟
  ؟ زنم اسير ظلم ، کو آن داد رسم کــو

  خفه نموده دود خرافات گلــوی مــن

  ؟کو آن هوای تازه ، صدای نفسم کو

 فرشته سان طلسم ديومست گشته ام 

  ؟من و آن عسسم کـو ناجی و حــامی

  گلزار مرا هرغبی تاراج هوس کــرد

 ؟چه شد ، آن خاروخسم کـو باغ و بهار

 چه جفاها نکرد جهــل زن ، بر  مـا رب

  ؟را نگـر ، زنگ جــرسم کـو عقبگرايی

 به اتفـــاق  ، و پارسای رياکـار رمــال

  ؟فتوای مرگ نور دهند ، کو انسم کـــو

 زمان  با تازينامه تازی وحش ، تازند هر

  ؟رم ، رنگ هـوسم کوـامــيد به يار می ب



 سوختند  تند مرا ، تکه تکه نمودند وکش

  ؟زندانــی آرمان شدم ، کو قفسم کــــو

 فرخنده رفت ، خون او اهـل و تبارشد 

 .، نگوخويش وکسم کوبه خودباش( ناتور ) 

  

  

  

 

 


